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   روایت اول  

وقـت آمـدن توسـت و مـادرت خدیجـه به‌دنبـال 
زنان قریش فرسـتاده اسـت و آن‌ها نیامده‌اند. 
را  محمـد  کـه  »آن‌روز  بودنـد:  داده  پیغـام 
انتخـاب کـردی، بایـد بـه این‌روزهـا هـم فکر 

می‌کـردی!« 
درد بـا همـه توانـش به‌سـراغ مـادرت آمـده بود، 
کـه چند زن وارد اتاق شـدند... »نترس خدیجه! 
تـو تنها نیسـتی.« وقت آمدن توسـت و بهترین 
زنـان از ابتـدای خلقـت بـرای آمدنت بـار دیگر 

بـه زمیـن بازگشـته‌اند. مـادرت بـا نابـاوری 
نـگاه می‌کند. سـاره همسـر ابراهیم، آسـیه 
همسـر فرعـون، مریم مادر عیسـی و کلثوم 

خواهر موسـی، همه زنان آسـمانی آمده بودند 
تـا در لحظـه تکرارنشـدنی تولـد تـو حضـور داشـته 
باشـند و تـو بـه دنیـا آمـدی، درحالی‌کـه تمـام آن‌ها 
را بـه نـام می‌شـناختی؛ چون تـو یکی از آن‌هـا بودی، 

بهترین زن بهشـتی!

روایت چهارم

چنـدروز بـود کـه پـدرت را صـدا مـی‌زدی: »رسـول‌الله!« آیـه نازل شـده بـود که 
رسـول‌ خـدا را مثـل وقتی‌کـه یکدیگر را صـدا می‌زنیـد، خطاب نکنید. سـه‌بار که 
این‌طـور صـدا زدی، پـدرت ناراحت شـد. گفت: »فاطمه‌جـان! این آیه دربـاره تو و 
خانـواده‌ تـو و نسـلت نیسـت. تو از منی و مـن از تو. دل من زنده می‌شـود از اینکه 

تـو بگویـی یـا ابتاه. خدا هم خوشـحال می‌شـود.«
بعـد از رفتـن پیامبـر گریه می‌کـردی، زیاد. مردم مدینه گفتند: »خسـته شـدیم، 
بـه فاطمـه بگـو یـا روز گریه کند یا شـب.« علـی برایـت نزدیک بقیع سـایبان زد. 

بیرون شـهر.

روایت پنجم

آمدنـد درِ خانـه‌ تو و علی. می‌خواسـتند بـه‌زور از علی بـرای خلافت بیعت بگیرند. 
تـو  گفتـی: »راضـی نیسـتم بی‌اجازه مـن بیایید داخل.« شـنیدی: »ایـن کارها به 
زن نیامـده، چـوب بیاوریـد خانـه‌اش را آتش بزنیـد«، بعدهم داد زدنـد: »علی اگر 
از خانـه بیـرون نیایـی و بـا جانشـین رسـول‌ خـدا بیعـت نکنـی، خانـه‌ات را آتش 

می‌زنم.«
بلنـد شـدی، رفتـی پشـت در، گفتی: »بـا ما چـه‌کار داریـد؟« انگار کـه حرفت را 
نشـنیده باشـند، فقـط صـدا می‌آمـد کـه: »آتـش بیاوریـد!« انگار نـه انـگار که تو 
دختـر رسـول خدا بودی. از پشـت در گفتـی: »می‌خواهید این خانه را بسـوزانید؟ 
حتـی اگـر بدانیـد دختـر و فرزنـدان پیامبر در ایـن خانه‌انـد؟« با آتـش جوابت را 
دارد. سه‌سـال بعـد از فتـح مکه. پیامبر تـازه از بین همه رفته بود. بـه‌زور وارد خانه‌ 
تـو، دختر رسـول ‌خدا شـدند. تـو بین در و دیـوار ماندی و زخمی شـدی. جنینت 

سـقط شـد. اگر پیامبر بـود، چـه می‌کرد؟

روایت ششم

شـب در کوچه‌هـای مدینـه راه می‌افتـادی، در شـهری که به تو پشـت کـرده بود. 
حسـن و حسـین هـم به‌دنبالـت، علـی هـم از جلـو. می‌رفتیـد خانه اهـل مدینه. 
حرف‌هـای پیامبـر را برایشـان بازگـو می‌کـردی. انـگار یادشـان نمی‌آمـد. امـا تـو 
نگرانشـان بـودی، دسـت دراز می‌کردی که کمکشـان کنـی، اما آن‌هـا محبتت را 
نمی‌فهمیدنـد. از یکـی کـه نا‌امید می‌شـدی، می‌رفتـی در خانه‌ دیگـری. یک‌یک 
انصـار و مهاجریـن را دیـدی. حدیـث گفتی، بـرای هرکدام دلیلـی آوردی. اما تنها 
چهارنفـر قبـول کردنـد کـه علـی حق اسـت. مردم شـهر تـو را رهـا کـرده بودند. 
بـا این‌همـه شـب تا صبـح بـرای همسـایه‌ات و همسـایه همسـایه‌ات و همسـایه 

همسـایگانت دعـا می‌کردی.

روایت هشتم

جبرئیـل فـردای قیامـت از تـو خواهد پرسـید: »چـه می‌خواهـی؟« خواهی گفت: 
»آمـرزش شـیعیانم.« و بعـد از آن آمـرزش شـیعیان فرزندانت را خواهی خواسـت 
و بعـد آمـرزش شـیعیان شـیعیانت را هـم... بعد خواهی شـنید که هرکسـی را که 
پیونـدی بـا تـو داشـته باشـد، آمرزیدم؛ هرکسـی که نشـان فاطمـی دارد. آن‌وقت 

خیالـت راحـت می‌شـود و با آسـودگی به بهشـت مـی‌روی. 

 روایت هفتم

علـی بـه کـودکانِ غـم‌زده گفـت: »مواظب باشـید صـدای گریه‌تـان بلند نشـود.« 
خـودش امـا بیشـتر از همه بی‌قرار بود. من، اسـماء، آب ریختم، او تو را غسـل داد. 
بعـد همـه را صـدا زد که بیایید بـا مادرتان خداحافظـی کنید که دیـدار بعدی در 
بهشـت اسـت. بچه‌ها سرشـان را گذاشـتند روی سـینه‌ات و صدای گریه‌شان بلند 

شـد. دسـت‌هایت در کفـن، آن‌ها را در آغوش کشـید.  

روایت دوم

سـال‌های سـوزان شـعب ابیطالب است. هنوز شـیرخواره هستی 
کـه پـدرت به‌همـراه یارانـش بـه اجبـار بـه ایـن بیابان خشـک و 

سـوزان کـوچ می‌کننـد. تـو نیـز به‌همـراه مـادرت درکنـار محمـد 
هسـتید. رسـم زنـان عرب این بود کـه برای کودکانشـان دایه می‌گرفتند، امـا درباره 
تـو همه‌چیـز فرق می‌کـرد. خدیجه برخالف عادت زنان عـرب تو را به دایه نسـپرد. 
ایـن اتفـاق تـازه‌ای بـرای خدیجـه نبـود، اصاًل پس از آشـنایی بـا محمـد، کارهای 
بسـیاری خالف عـادت زنان عرب انجـام داده بود، پـس خودش تو را شـیر داد. انگار 
می‌خواسـت جانـش را در رگ‌هـای تو به امانت بگذارد. شـاید می‌دانسـت خیلی زود 

ترکـت می‌کنـد و کـوچ اجبـاری بـه شـعب ابیطالـب او را از تو جـدا می‌کند. 

روایت سوم

قـد کشـیده بـودی، امـا به‌شـیوه سـایر دختـران رفتـار نمی‌کـردی. همـه دنیایت 
پـدرت بـود و همـه محبتـت را بـه او می‌بخشـیدی. او پـدرت بـود، اما تـو مادرش 
شـده بـودی. قـد کشـیده بـودی. قدت به چشـم آمـده بـود و حسـنت در همه‌جا 
پیچیـده بـود. مـردان بسـیاری بـرای خواسـتگاری‌ات نـزد محمـد می‌آمدنـد، بـا 
هدیه‌هـای فـراوان و حرف‌هـای زیبـا، اما محمد یـک جواب داشـت: »فاطمه هنوز 
کوچـک اسـت. تازه انتخاب همسـر او با خداسـت.« تـا اینکه نوبت به علی رسـید. 
خـدا انتخابـش را کـرده بـود. جبرئیل بر پـدرت نازل شـد: »ای محمد! خـدا بر تو 
سالم می‌رسـاند و می‌فرمایـد فاطمه را بـه عقد علـی درآور! خداوند علـی را برای 

فاطمـه و فاطمـه را برای علی پسـندیده اسـت.«

 هشت روایت از
  زندگي بانوی
بانوان بهشت
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ضمیــمه دختــرانه

می‌خواهم 
مجتهده شوم

فاطمه عامل نیک

و32

تو هم نشان فاطــــــــمی داری؟



         روی خط  هشـت      
  

باشگاه خبرنگاران جوان

جنس فروخته‌شده، پس گرفته می‌شود!

اگـر تابه‌حـال نمی‌دانسـتید، حـالا بهتـر اسـت بدانیـد که بیـن این‌همـه روز ملـی، روزجهانی، سـالگرد و بزرگداشـت، 
روز ملـی مشـتری هـم داریـم. بـه همیـن خاطر معاون صنعـت و معـدن در شـانزدهمین همایش روز ملـی حمایت از 
حقـوق مصرف‌کننـدگان، خیلـی جـدی از حقوق ما مصرف‌کننـدگان دفاع کرده اسـت و گفته چه‌معنـی دارد که توی 
مغازه‌هـا بـا خط درشـت و خوش می‌نویسـند: »جنس فروخته شـده، پس گرفته نمی‌شـود.« به‌نظر ایشـان این شـعار 
خیلـی بـد اسـت و دسـتور داده‌انـد دیگـر اثری از آثارش وجود نداشـته باشـد و برای این‌کارشـان هم یـک دلیل خوب 

رو کـرده‌ و گفته‌انـد کـه خدمـات به مشـتریان، تنها بـه فروش خلاصه نمی‌شـود.

باشگاه خبرنگاران جوان

قبر درمانی

تابه‌حـال ایـن ضرب‌المثـل را شـنیده‌اید کـه طـرف را بـه مـرگ بگیـر تـا بـه تـب راضی شـود؟ مـردم آسیای‌شـرقی 
ایـن ضرب‌المثـل ایرانـی را حسـابی جـدی گرفته‌انـد و از ایـن روش به‌عنـوان یـک روش جدیـد درمانـی بـرای از بین 
بـردن افسـردگی اسـتفاده می‌کننـد. در ایـن روش از بیمـار می‌خواهند در قبرهـای کم‌عمق خوابیده و بـا حس فضا و 
نزدیک‌شـدن بـه تجربـه مـرگ، قدر زندگـی و مشـکلاتش را بداند و انـگار که از گور برخاسـته باشـد، زندگی جدیدی 

را شـروع کند. 

ایسنا

مارمولک در تنگ شب عید

چندسـالی اسـت کـه در آکواریوم‌هـای خانگـی به‌جز ماهی، سـروکله لاکپشـت و بعـد از آن خزندگانی مانند سـمندر 
پیـدا شـده اسـت. سـمندر ایرانـی کـه بومـی لرسـتان اسـت، ظاهـراً در بیـن ایـن موجـودات از همـه بیشـتر طرفدار 
پیـدا کـرده اسـت، آن‌قدرکـه پیش‌بینـی می‌شـود جـای ماهـی قرمـز را در تنگ‌هـای شـب عیـد هـم بگیـرد. فعالان 
محیط‌زیسـت می‌گوینـد ایـن جانور به‌دلیل حـرکات جذاب و نوع ایسـتادنش در آکواریـوم، توجه مـردم را جلب کرده 
اسـت و بازهـم همان‌هـا می‌گوینـد ماهـی قرمـز اصاًل ایرانـی نیسـت و چرا بی‌خودی سـر سـفره هفت‌سـین باشـد و 

عوضـش سـمندر لرسـتان خیلـی هـم ایرانی اسـت و تـازه در خطـر انقراض هـم قرار گرفته اسـت.
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اسکناس‌ جدید رونمایی شد

اسکناس‌ها از کجا آمده‌اند؟

مـا آدم‌هـا قبـل از اینکه خیلـی متمدن بشـویم، هرچه می‌خواسـتیم را بدون 
اجـازه برمی‌داشـتیم. کم‌کـم کـه اجـازه و حـق مالکیت مطـرح شـد و ما هم 
کمـی متمـدن شـدیم، مبادلـه کالا بـه کالا راه افتـاد. کم‌کم کالاهایـی دارای 
ارزش بیشـتری شـدند و جـای خود را به‌عنـوان پول در بین مـردم باز کردند. 
مثاًل در یونـان از گاو نـر، در سـریلانکا از فیـل و در برونئی از جمجمه انسـان 
اسـتفاده می‌شـد، تـا اینکـه آدم‌هـا بـه فکر وسـیله‌ای سـبک‌تر از فیـل یا گاو 
نـر افتادنـد و تصمیـم گرفتند به‌جـای نبش‌قبـر و کش‌رفتن جمجمه انسـان 
بـرای خریـد دوتا نان سـنگک، سـکه‌هایی از جنس نقره یا طلا درسـت کنند.

خیلـی هـم بـا ایـن فکرشـان حـال کردنـد، چون تا سـال‌های سـال از سـکه 
راضـی بودنـد و بالاخـره چینی‌هـا به فکـر ارتقای پـول افتادند و اسـکناس را 

تولیـد کردنـد. اسـتفاده از اسـکناس در ایران بـه دوران ایلخانیـان برمی‌گردد. 
حکومـت ایلخانـی در یک دوره‌ای حسـابی کفگیـرش به ته دیگ خـورده بود 
و دیگـر تـوی خزانـه‌اش طال و نقره نداشـت تا سـکه ضـرب کند و بـه مردم 
بدهـد، بـرای همیـن از روی دسـت چینی‌ها تقلـب کرد و پـول کاغذی تولید 
کـرد. ایـن پـول کاغـذی تـا امـروز تحـولات زیادی داشـته اسـت. تـا پیش از 
سـال ۱۳۶۲ شمسـی، ایران اسـکناس مورد نیاز خود را به کشـورهای خارجی 
)بیشـتر انگلسـتان( سـفارش می‌داد، اما از این سـال به‌بعد با تأسیس کارخانه 
تولیـد کاغـذ اوراق بهادار، رفته‌رفته اسـکناس‌ها روی کاغذ ایرانی چاپ شـدند 
و از سـال ۱۳۶۷ کل اسـکناس‌های ایـران در داخـل چـاپ می‌شـوند، امـا تـا 

سـال ۱۳۸۱ همچنـان کاغـذ مـورد نیاز از خارج کشـور وارد می‌شـد.
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الهـام صالـح| دانش‌آموزی هفده‌سـاله اسـت، وقتی‌‎که پسـر بیست‌وچهارسـاله بـه خواسـتگاری‌اش می‌رود. ژیلا ذره‌خاک با بلـه‌ای که به جـواد فکوری 
می‌گویـد، درس و مدرسـه را کنـار می‌گـذارد، و هرچنـد کـه قـرار بوده ادامـه تحصیل بدهد، امـا درگیر زندگی می‌شـود. آن‌ها در تاریخ 8 اسـفند سـال 
1343 بـا یکدیگـر ازدواج می‌کننـد. زندگی‌شـان مثـل همـه زندگی‌ها فـراز و نشـیب دارد. دوری‌هـا و جدایی‌هـا بخش تلـخ زندگی اسـت و درکنار هم 
بودن‌هـا و صمیمیت‌هـا بخـش شـیرینش. ایـن زندگی مشـترک حتی قهـر هـم دارد، دلخوری هم هسـت، امـا از کنارش عبـور می‌کنند. ژیلا ذره‌خاک 
ماننـد اغلـب همسـران شـهدا وقت‌های زیـادی باید به تنهایی بار زندگی را به دوش بکشـد. سـخت اسـت، امـا این کار را انجـام می‌دهد.  ژیلا ذره‌خاک 

و شـهید جـواد فکـوری تـا مهر سـال 1360 درکنار هم هسـتند، امـا در این تاریـخ، مرگ آن‌هـا را از هم جـدا می‌کند. 

نگاهی به زندگی »ژیلا ذره‌خاک« و شهید »جواد فکوری«

به‌خاطر خواستگار اسکی نروم؟
         زیر سقف مشترک 

داسـتان زندگی ژیلا ذره‌خاک و جـواد فکوری، از 
روزی آغـاز می‌شـود که ژیلا می‌خواهد به اسـکی 
بـرود، امـا قـرار اسـت برایـش خواسـتگار بیایـد: 
»اخـم کـردم بـه خانم‌جـان کـه »حـالا به‌خاطـر 
خواسـتگار اسـکی نروم؟ اصلاً نمی‌خواهم شـوهر 
کنـم.« خانم‌جـان خـودش تلفـن کـرد بـه عمـه 
سـوری. گفـت »سـوری‌جان! فـردا نیاییـد دنبال 
بعـد هـم  برایـش خواسـتگار می‌آیـد.«   ژیال، 
جریـان تمیز کـردن خانـه اسـت؛ مهمان‌خانه‌ای 
کـه روبـه‌راه اسـت، صندلی‌های صاف تکیـه داده 
بـه دیـوار، فرشـی کـه دوبـاره جـارو می‌شـود، 
عکس‌هایـی که گردگیری می‌شـوند و... همه‌چیز 
مهیاسـت تا خواسـتگارها فردا از راه برسند. جواد، 
ژالـه را می‌پسـندد. او بیست‌وچهارسـاله اسـت و 
ژیال هفده‌سـاله. خواسـتگارها می‌رونـد و ژیال 

ده‌روز منتظـر می‌مانـد. جـواد باید برای 
مأموریت به مشـهد بـرود و خانواده 

می‌گـذارد،  بی‌خبـر  را  عـروس 
بـه  دوبـاره  بعـد  ده‌روز  امـا 
قـرار  خواسـتگاری می‌رونـد. 
عروسـی،  از  بعـد  می‌شـود 
ژیال ادامـه تحصیـل بدهـد. 
این‌طـور دوسـت دارد،  جـواد 

زندگـی  درگیری‌هـای  بـا  امـا 
هیچ‌وقـت فرصـت ادامـه تحصیـل 

بـرای ژیال فراهم نمی‌شـود.   بهار سـال 
1343 اسـت کـه جـواد بـرای اولین‌بـار در خانـه 
خانم‌جـان کـه خانـه ژیال هـم هسـت، می‌ماند. 
زندگـی  همان‌جـا  می‌گیرنـد  تصمیـم  آن‌هـا 
مشترکشـان را آغـاز کننـد و تـا انتقالـی جـواد، 

همیـن کار را انجـام می‌دهنـد. 

1

جامعه‌الزهرای قم

 امـا در همیـن شـهر قم حـوزه علمیـه‌ای مخصوص خانم‌هـا هم وجـود دارد به 
اسـم »جامعه‌الزهرا« )جامعه در عربی به‌معنای دانشـگاه اسـت(. جامعه‌الزهرای 
قـم در سـال 1362 به دسـتور امـام خمینی)ره( تأسـیس شـد. از ویژگی‌های 
جامعه‌الزهـرا ایـن اسـت که امـکان تحصیل غیرحضـوری بـرای خانم‌ها وجود 
دارد و این برای کسـانی‌که مشـغولیت‌های دیگری مثل خانـه‌داری و نگهداری 
از فرزنـد دارنـد، خیلـی خـوب اسـت. البتـه در جامعه‌الزهرا مثـل حوزه‌های 
علمیـه آقایـان، طالب غیرایرانـی خانم هم تحصیـل می‌کننـد. آمار این 
مرکـز می‌گویـد که تـا سـال 1394، 50 هزار طلبه ایرانـی و غیرایرانی 
از جامعه‌الزهـرا فارغ‌التحصیل شـده‌اند. تقریباً همه شـهرهای بزرگ، 
حـوزه علمیه خواهـران دارند. از حوزه‌های علمیـه معروف خواهران 
در تهـران، حـوزه علمیـه شـهرری اسـت کـه در حـرم حضـرت 
عبدالعظیم حسنی)شـاه عبدالعظیم( واقع شـده اسـت. کسـانی‌که 
از حوزه‌های علمیه فارغ‌التحصیل می‌شـوند، پژوهشـگر، نویسـنده، 
مـدرس حـوزه و یا مبلغ می‌شـوند. مبلغ آن‌هایی هسـتند که برای 
تبلیـغ دیـن به مـکان های  مختلـف می‌روند و مـردم را بـا کلیات و 

جزئیـات دین آشـنا می‌کنند.

دروس 
مشترک برادران و 

خواهران طلبه تا سطح دو، 
درس‌های یادگیری زبان عربی، کلام و 

عقاید استدلالی، فلسفه اسلامی، اخلاق، 
تفسیر قرآن، علوم حدیث، نهج‌البلاغه، 
تاریخ اسلام، روخوانی و تجوید قرآن، 

بلاغت و فقه اصول هستند. درس عرفان 
هم مشترک است، اما میزان تدریس 

آن برای آقایان بیشتر از 
خانم‌هاست.

چگونه می‌شود حوزوی شد؟

حـالا آن‌هایی که می‌خواهنـد در حوزه‌های علمیه ادامه‌تحصیل 
بدهنـد، حواسشـان را جمع کنند، چون سـالی یک‌بار یک‌زمان 
مشـخص بـرای پذیـرش طلبـه در حوزه‌هـای علمیـه اعالم 
می‌شـود. بـه کسـانی‌که در حوزه‌های علمیـه تحصیل می‌کنند 
»طلبـه« )به‌‌معنـی کسـی‌که طلـب علـم می‌کنـد( می‌گوینـد. 
در آن‌روز اعلام‌شـده شـما بایـد بـه سـایت حـوزه علمیـه‌ای که 
می‌خواهیـد در آن تحصیـل کنیـد مراجعه و ثبت‌نـام کنید. در 
همـان سـایت منابعی کـه باید بـرای آزمون کتبـی بخوانید هم 
نوشـته شـده اسـت. آزمون‌هـای حوزه‌های علمیـه در دو بخش 
»کتبـی« و »مصاحبـه« انجام می‌شـود. در بخـش مصاحبه اگر 

تازه‌وارد هسـتید، باید حداقل مشـخصی از اطلاعات دینی مثل 
احـکام را بلد باشـید و اگـر در حوزه درس خوانده‌ایـد، باید برای 
سـؤال و جـواب دربـاره دروس قبلـی آماده بشـوید. اگـر در این 
آزمون‌ها قبول بشـوید، شـما یـک »طلبه« خانم هسـتید و اگر 
درس‌هایتـان را تـا انتهـا بـه پایـان برسـانید و ازنظـر علمی هم 
در سـطح بالایـی باشـید طوری‌کـه اسـاتید حوزه شـما را تأیید 
کننـد، به شـما »مجتهده« یعنـی خانمی که بـه مرحله اجتهاد 
رسـیده می‌گوینـد. خانـم مجتهده می‌توانـد با اسـتفاده از علوم 
دینـی کـه یـاد گرفته، احـکام دینی را بـرای خودش اسـتخراج 

کنـد و دیگر نبایـد تقلید کند.

3

تاریخچه حوزه علمیه

از قدیـم بیـن شـیعیان مکان‌هایـی کـه در آن علـوم دینـی تدریـس می‌شـده، بـه 
»حـوزه« معـروف شـدند. ایـن قدیم کـه می‌گوییـم، یعنـی از زمان پیامبـر)ص( و 
همـان موقعـی کـه حلقه‌هـای علم‌آموزی دینی در مسـجد توسـط مسـلمانان دور 
ایشـان شـکل می‌گرفـت. به‌تدریج در سـالیان بعـد، مکان‌هایی بـرای تدریس علوم 

دینی تأسـیس شـد و شـاگردهای اسـتادان قبلی به اسـتادان فعلی حوزه‌ها تبدیل 
شـدند. در حال‌حاضـر از معروف‌تریـن و ارزشـمندترین حوزه‌هـای علمیـه ایـران، 
حـوزه علمیـه قم اسـت کـه یکی از مراکز مهم مراجعه شـیعیان سراسـر دنیاسـت، 

درسـت مثـل حوزه علمیـه نجف.

1

چرا روی اسکناس‌ها نقاشی می‌کشیم؟

بـا یـک جسـت‌وجوی سـاده متوجـه می‌شـوید کـه پـول هـر کشـور دارای نقش و 
نگارهایـی اسـت کـه مربوط به آن کشـور اسـت. ایـن نقـش و نگارها بـرای زیبایی 
نیسـتند و قـرار اسـت قسـمتی از هویـت هـر کشـور را نشـان دهنـد و معرفـی 
خوبـی بـرای آن باشـند. بـرای همیـن شـما معمـولاً تصویـر رهبـران هر کشـور یا 
ایـن  بناهـای معـروف آن کشـور را روی اسـکناس‌ها می‌بینیـد.  سـاختمان‌ها و 
طرح‌هـا چیـزی نیسـتند کـه هـرروز عـوض شـوند و معمولاً یـک اسـکناس بعد از 
طراحـی، تـا سـال‌های سـال بـه همان شـکل اسـتفاده می‌شـود. در کشـور ما پس 
از انقالب اسالمی، اسـکناس‌ها چندبـاری تغییرشـکل داده‌انـد. این‌بـار مسـؤولان 
گفته‌انـد به‌دلیـل کاهـش هزینـه تولیـد، اسـتفاده از آثـار باسـتانی و اهمیت حفظ 
آن‌هـا و همچنیـن افزایـش امنیـت اسـکناس‌ها می‌خواهنـد یک تجدیدنظـری در 

طراحی‌شـان داشـته باشـند. 

ویژگی‌های اسکناسی که امروز رونمایی شد

 اولیـن چیـزی کـه در هزارتومانی‌هـای نورسـیده بـه چشـم می‌آیـد، اسـتفاده از 
طرح‌هـای ایرانی و اسالمی اسـت. در طرح پشـت اسـکناس 10 هـزار ریالی جدید، 
تصویـر آرامگاه حافظ به‌همراه شـعر معروف جناب شـاعر »هرگز نمیـرد آن‌که دلش 
زنـده شـد بـه عشـق/ ثبت اسـت بـر جریـده عالـم دوام مـا«  طراحی شـده اسـت. 
اسـکناس جدیـد کمـی کوچک‌تر شـده و تصویـر حضرت امـام خمینـی)ره( که در 
زمینه اسـکناس اسـتفاده می‌شـود، تغییـر کرده و ابعـاد این تصویـر، بزرگ‌تر از قبل 
اسـت. ایـن تغییـر ابعاد نیز بـا هدف وضوح بیشـتر، به‌عنوان یک ویژگـی امنیتی که 
تشـخیص آن را آسـان‌تر می‌کنـد، انجـام شـده اسـت. نـخ امنیتی در این اسـکناس 
بـه پشـت اسـکناس انتقال داده شـده اسـت. از دیگـر ویژگی‌های امنیتـی آن، طرح 
مخفـی، طرح مکمـل، ریزنوشـته و الکتروتایپ به‌همراه نشـانه روشـندلان به‌صورت 

برجسـته اسـت. چـاپ این اسـکناس به‌صـورت یک‌رو برجسـته خواهـد بود.

بانـک مرکـزی بـا حضـور رئیس‌جمهـور از اسکناسـی جدید 
رونمایـی کرد کـه از خردادماه سـال آینده منتشـر می‌شـود. 
احتمـالاً زمـان خریـد به‌تنهـا چیـزی کـه فکـر نمی‌کنیـد، 
و  باباجـان گرفتـه  از  اسکناسـی اسـت کـه  طرح‌هـای روی 
دودسـتی بـه جنـاب فروشـنده می‌دهیـد. امـا حتمـاً متوجه 
شـده‌اید کـه در همه‌جـای دنیـا روی اسـکناس‌ها طرح‌هایـی 
وجـود دارد کـه اتفاقـاً خیلـی هـم مهـم هسـتند و بـرای 
طراحی‌شـان کلـی وقـت و هزینـه صرف می‌شـود و قسـمتی 

از نمادهـای هویتـی هر کشـور هسـتند.

. سپرده بودی هر 
هواپیمایی که زمین خورد، هر 
خانواده‌ای که مردش را از 

دست داد، من بروم برای 
دلداری و تسلیت... من از 

کجا رو می‌آوردم چشم بدوزم به 
چشم آن‌همه زن جوان و 

بگویم شوهرشان شهید شده؟ 
جواب بچه‌ها را چه می‌دادم

 تلخ و شیرین      

مـی‌روم انـگار صدایت دوباره جان می‌گیرد. می‌نشـیند هنـوز شـعری کـه می‌خوانـدی بـا مـن اسـت. دریا که دوتایـی، کنـار آب، یـادت هسـت برایم سـاز مـی‌زدی. کردیـم. جـواد، شـب‌های دزفـول را یادت هسـت هنوز؟ خیس می‌شـد. زندگی را دوتایی در شـرجی دزفول شـروع خوشـی‌ها در دزفـول می‌گـذرد: »آسـمان نم داشـت. تمام تنم ژیال و جـواد درکنـار هـم لحظـات خوشـی دارنـد؛ بخشـی از ایـن 
کـرده بودنـد.« زدم زیـر گریـه و دویدم توی اتـاق. از زن هجده‌سـاله‌ات »ژیال، از سـی‌هزار تومـان، همین ده‌تومانـی مانده. از بـس این‌ها قرض یک اسـکناس ده تومانـی درآوردی. همین‌طور نگاهـت می‌کردم. گفتی مادرش می‌رود و دسـت خالی بازمی‌گردد: »دسـت کـردی توی جیبت، فکـوری دریافـت می‌کنـد، گاز و یخچـال بخرنـد. جواد فکـوری به خانه نیـز وجـود دارد. یک‌بـار قرار اسـت بـا سـی‌هزار تومان وامی که شـهید نمی‌کننـد. از ایـن لحظـات در زندگـی ژیال ذره‌خـاک و جـواد فکـوری حتـی عاقل‌تریـن آدم‌هـا هـم در لحظاتی کـم می‎آورند و درسـت درک مـراد باشـد. بالاخـره در هر زندگـی، اختلافاتـی به‌وجود می‌آیـد. گاهی می‌کـردی جـواد.«  این‌طـور هـم نیسـت کـه همیشـه اوضـاع بـر وفق لیوان شـیر گرم با دو قاشـق شـکر هم می‌زدم و می‌دادم دسـتت. کیف می‌رفـت وقتـی لقمه‌هـای نیمـرو را خـودم می‌گذاشـتم دهانـت. یـک بیـدار می‌شـوی؟ بـرو بخـواب عزیـزم.« الکـی می‌گفتـی. دلـت غنـج میـز صبحانـه را می‌چیـدم. می‌گفتـی »ژیلاجـان، چـرا این‌قـدر زود بـا ماشـین می‌آمدنـد دنبالت. تـا لباس‌هایـت را می‌پوشـیدی، جـواد آمـاده کنـد: »صبح‌هـا زود می‌رفتـی. سـاعت شـش ژیال دوسـت دارد صبح‌هـا خـودش صبحانـه را بـرای روی هـر مـوج و هزاربـار دیگـر تکرار می‌شـود.« 

چه انتظاری داشـتی جـواد.« 



پایه‌های تحصیلی حوزه

و مطالـب در  از دروس  تعـداد  در حـوزه علمیـه هـر 
مثاًل  می‌شـوند.  ارایـه  »سـطح«  اسـم  بـه  یـک‌دوره 
کسـی‌که یـک سـطح درس خوانـده باشـد می‌شـود 
»طلبـه سـطح یـک« و مـدرک »سـطح یک« حـوزه را 
دریافـت می‌کنـد. در هـر سـطح هـم دروس مشـخصی 
آمـوزش داده می‌شـود. در همـه حوزه‌های علمیـه 4 درجه 
رسـمی تحصیـل از سـطح یک تا چهار هسـت کـه همین 
سـطوح بـرای خانم‌هـا هم تدریس می‌شـود. در سـطح یک 
که تمام کردن آن توسـط طلبه‌های درسـخوان شش‌سـال 
طـول می‌کشـد، مقدمات علـوم دینـی و اصـول فقه)دانش 
به‌دسـت‌آوردن احـکام دینی فرعـی( آموزش داده می‌شـود. 
بـه این سـطح »مقدمـات« هـم می‌گوینـد. مدرک سـطح 
یـک معادل مدرک کاردانی)فوق دیپلم( در دانشگاه‌هاسـت. 

سـطح دو یـا سـطح عالـی حـوزه سه‌سـال طول می‌کشـد 
و مدرکش معادل کارشناسی)لیسـانس( در دانشـگاه اسـت.  
سـطح سـه کـه معـادل کارشناسـی ارشـد)فوق لیسـانس( 
دانشـگاه اسـت، یـک سـال طـول می‌کشـد و در پایـان آن 
هـم طلبـه بایـد »پایان‌نامـه« بنویسـد. در طلبگـی سـطح 
چهـار، طالب در مصاحبه‌هـای علمـی شـرکت می‌کننـد 
و »درس خـارج از سـطح« می‌خواننـد. درس‌هـای خـارج از 
سـطح بسیار سـنگین هسـتند و توسط اسـاتید خاصی که 
بـه درجـه اجتهـاد رسـیده‌اند تدریـس می‌شـوند. طلبه هم 
درطـول این‌مدت مرتـب باید تحقیق و پژوهـش کند. البته 
بعضـی از ایـن سـطوح و دوره‌ها برای خانم‌ها متفاوت اسـت 
و کمتـر طـول می‌کشـد که بسـتگی به حـوزه علمیه محل 

تحصیـل و برنامـه آمـوزش آن دارد.

حالا آن‌هایی که می‌خواهند در حوزه‌های علمیه ادامه‌تحصیل بدهند، حواسشان را جمع کنند، چون سالی یک‌بار یک‌زمان 
مشخص برای پذیرش طلبه در حوزه‌های علمیه اعلام می‌شود. به کسانی‌که در حوزه‌های علمیه تحصیل می‌کنند »طلبه« 
3)به‌‌معنی کسی‌که طلب علم می‌کند( می‌گویند w w w . q u d s o n l i n e . i r
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الهـام صالـح| دانش‌آموزی هفده‌سـاله اسـت، وقتی‌‎که پسـر بیست‌وچهارسـاله بـه خواسـتگاری‌اش می‌رود. ژیلا ذره‌خاک با بلـه‌ای که به جـواد فکوری 
می‌گویـد، درس و مدرسـه را کنـار می‌گـذارد، و هرچنـد کـه قـرار بوده ادامـه تحصیل بدهد، امـا درگیر زندگی می‌شـود. آن‌ها در تاریخ 8 اسـفند سـال 
1343 بـا یکدیگـر ازدواج می‌کننـد. زندگی‌شـان مثـل همـه زندگی‌ها فـراز و نشـیب دارد. دوری‌هـا و جدایی‌هـا بخش تلـخ زندگی اسـت و درکنار هم 
بودن‌هـا و صمیمیت‌هـا بخـش شـیرینش. ایـن زندگی مشـترک حتی قهـر هـم دارد، دلخوری هم هسـت، امـا از کنارش عبـور می‌کنند. ژیلا ذره‌خاک 
ماننـد اغلـب همسـران شـهدا وقت‌های زیـادی باید به تنهایی بار زندگی را به دوش بکشـد. سـخت اسـت، امـا این کار را انجـام می‌دهد.  ژیلا ذره‌خاک 

و شـهید جـواد فکـوری تـا مهر سـال 1360 درکنار هم هسـتند، امـا در این تاریـخ، مرگ آن‌هـا را از هم جـدا می‌کند. 

نگاهی به زندگی »ژیلا ذره‌خاک« و شهید »جواد فکوری«

به‌خاطر خواستگار اسکی نروم؟
  جدایی همیشگی     

علاوه‌بـر تحمل تنهایی‌ها و کشـیدن 
نیمـی از بـار زندگـی به‌تنهایـی، ژیلا 
بایـد کارهـای سـخت دیگـری را هم انجـام بدهـد: »می‌گفتم 

»ایـن کارهـای سـخت را بـه مـن نسـپار جـواد.« می‌سـپردی. سـپرده 

بـودی هـر هواپیمایی کـه زمین خـورد، هر خانـواده‌ای که مـردش را از 

دسـت داد، مـن بـروم برای دلداری و تسـلیت... من از کجـا رو می‌آوردم 

چشـم بـدوزم به چشـم آن‌همـه زن جـوان و بگویم شوهرشـان شـهید 
شـده؟ جـواب بچه‌هـا را چه مـی‌دادم؟« 

از این‌هـا سـخت‌تر هـم هسـت؛ یک جدایی کـه با هیچ جدایـی دیگری 

قابل‌مقایسـه نیسـت؛ مـرگ. ژیال انـگار آخرین‌بـاری کـه همسـرش به 

مأموریـت مـی‌رود، صـدای قدم‌هـای مـرگ را می‌شـنود کـه بی‌تـاب 

اسـت: »قـول دادی دوروزه برگـردی. بـه حسـاب هـرروز یـک شـلوار 

گذاشـتم، یـک پیراهن. دلم را نصف گذاشـتم توی چمـدان، نصف دادم 

دسـت بچه‌ها. قلبم تقسـیم شـده بود. وقت رفتن شـماره گذاشتی. چرا 

دلـم یک‌هو ریخت! جنگ که شـماره نداشـت.«  با رفتن جـواد فکوری، 

انـگار ژیال ذره‌خاک هم بخشـی از وجودش را از دسـت می‌دهد: »در آن 

جعبـه تنـگ، تـو نبودی کـه روی دسـت‌ها بدرقه می‌شـدی. تو 

ایسـتاده بـودی همین‌جا، کنـار همین تکـه از زمین خدا، 

رفتـن مـن را می‌دیـدی جـواد. ژیلایـی که بـا رفتن تو 
تمام شـد و مُرد.« 

        همسر تلفنی 

به‌انـدازه داشـتن دوتـا وقت‌هایـی کـه هسـت، او و ژیال در نگهـداری از بچه‌ها بـا یکدیگر بزنـد. درسـت اسـت کـه جـواد خیلی‌وقت‌هـا در خانـه نیسـت، امـا و صابـون ممنـوع اسـت، هرچیـزی ممکـن اسـت بـه ریه او آسـیب زیـادی دارد؛ بـوی هیـچ عطـری نبایـد بـه او برسـد، بـوی ادکلـن، غذا حضـور نـدارد. مراقبـت از انـوش در سـال‌های اولیـه تولد، سـختی‌های بـزرگ کـردن بچه‌هـا برعهـده ژیلاسـت، چـون جـواد خیلی‌وقت‌هـا  از بچه‌هـا،  نمـی‌آورد. انـوش روی پـای تـو خوابـش می‌بـرد، کـه صـدای گریه‌شـان بیـدارت نکنـد. دلـت طاقـت می‌شـد. می‌رفتـم تـوی اتـاق بچه‌هـا، در را می‌بسـتم صـدای او بیـدار می‌شـد. انوش خـوب می‌شـد، آلاله مریض بچـه دوقلـو برایم سـخت بـود. انـوش گریه می‌کـرد، آلالـه هم از مشـارکت دارنـد: »نگهـداری 
آلالـه روی پـای من.« 

دلتنگی‌هـای ژیال در غیبت‌هـای جواد کم اسـت، 
بهانـه  »بچه‌هـا  می‌کننـد:  دلتنگـی  هـم  مـی‌آورد. هرشـب می‌نشسـتم جـواب نامه‌هایت را می‌نوشـتم.« آن‌همـه دلتنگی. یـک‌روز در میان، پسـتچی نامه‌هایت را کـی می‌آیـد؟ ما برویم پیشـش.« داشـتم می‌مـردم از می‌گرفتنـد کـه »بابـا کـو، کجاسـت؟ چـرا رفتـه؟ بچه‌هـا 

        دلتنگی و دلشوره 

ویژگـی مشـترک همـه همسـران شـهدا، حضـور کوتـاه آن‌هـا درکنـار 

شوهرشـان اسـت. ژیال ذره‌خـاک هـم همین‌طـور بـود. 
ایـن دوری‌هـا دلتنگـش می‌کـرد: »غصـه می‌خوردم 

جـواد. یک‌شـنبه کـه می‌رفتـی، گفتی »سه‌شـنبه 
برمی‌گـردم.« دوشـنبه صبـح زود زنـگ زدی کـه 
بـا شـروع جنـگ، حضـور  پنج‌شـنبه می‌آیـم.«  
مردهـا کمتـر و کمتـر شـد. جـواد فکـوری، هـم 
فرمانـده نیـروی هوایی بـود و هم وزیـر دفاع. کمتر 
فرصـت می‌کـرد بـه خانـه سـربزند. بچه‌هـا بهانـه 
می‌گرفتنـد: »بچه‌هـا زودتـر از من عـادت کردند که 
جنـگ شـماره نـدارد. دنیـا را دور می‌زدنـد تا سـراغ 
تـو را از مـن بگیرنـد. انـوش از اسـباب‌بازی‌هایش 
می‌رسـید بـه تـو، آلالـه از گل‌سـری کـه تـوی مغازه 
دیـده بـود. علی با گریـه کردن‌هایـش.«  دلتنگی زیاد 
بـود، اما هرطور شـده، این شـرایط را تحمل می‌کردند: 
»جنگ که شـد، دیگر نبودی. شـده بـودی بابای تلفنی 
بچه‌هـا و همسـر تلفنی مـن. باید پیر می‌شـدم جواد، نه 

حتـی بـزرگ، پیر. باهـم پیر شـدیم جواد. ما پیر شـدیم 

و بچه‌هـا بـزرگ.«  دلتنگـی کـه باشـد، پشـت‌بندش هم 

دلشـوره می‌آیـد: »خوابـم نمی‌بـرد. هـی غلـت مـی‌زدم و 

سـاعت را نـگاه می‌کردم. شـروع کردم توی دلـم به صلوات 

فرسـتادن. یادم افتاد پیش از رفتن شـماره گذاشـتی. گفتی 

اگـر کاری پیـش آمد، به این شـماره تلفن کنم. سـاعت چند 
بـود؟ چهـار صبح. ترسـیدم خواب باشـی.« 

خواستگارها می‌روند و ژیلا ده‌روز منتظر می‌ماند. جواد باید برای 
مأموریت به مشهد برود و خانواده عروس را بی‌خبر می‌گذارد، اما ده‌روز 
بعد دوباره به خواستگاری می‌روند. قرار می‌شود بعد از عروسی، ژیلا 
ادامه تحصیل بدهد

نگهداری از بچه‌ها، به‌اندازه 
داشتن دوتا بچه دوقلو برایم سخت 
بود. انوش گریه می‌کرد، آلاله 
هم از صدای او بیدار می‌شد. 
انوش خوب می‌شد، آلاله مریض 
می‌شد. می‌رفتم توی اتاق 
بچه‌ها، در را می‌بستم که صدای 
گریه‌شان بیدارت نکند. دلت طاقت 
نمی‌آورد. انوش روی پای 
تو خوابش می‌برد، آلاله روی 
پای من

 منبع: کتاب فکوری به‌روایت همسر شهید
زهرا مشتاق
انتشارات روایت فتح
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 آیا دوست دارید در »حوزه علمیه«
 بانوان ادامه تحصیل بدهید؟

می‌خواهم 
مجتهده شوم
سـال‌های آخر دبیرسـتان، سـال‌های مهمـی در زندگی هر »هشـتایی« 
اسـت. در این سـال‌ها ما بـرای ادامه‌تحصیل خـود تصمیماتی می‌گیریم 
کـه آینـده تحصیلی و شـغلی و حتی زندگـی ما را مشـخص می‌کند. در 
نـگاه بیشـتر دانش‌آمـوزان بعـد از سـال آخـر متوسـطه دوم و گرفتن 
دیپلـم، مرحلـه ورود بـه دانشـگاه اسـت. اما آیـا می‌دانسـتید خیلی از 
دانش‌آمـوزان در ایـن مرحلـه سـراغ نوعـی دیگـر از ادامه‌تحصیـل به 
اسـم »تحصیلات حوزوی« می‌روند؟ شـاید دربـاره حوزه علمیـه آقایان 
و فضـای آن زیـاد شـنیده باشـید و حتـی در فیلم‌هـا و مجموعه‌هـای 
تلویزیونـی هـم دیـده باشـید، امـا خانم‌هـا هـم بـرای خودشـان حوزه 
علمیـه جداگانه دارنـد و در آنجا دروس اسلامی را بـا هدف‌های متفاوتی 
یـاد می‌گیرنـد. در ایـن گـزارش سـری بـه فضـای حوزه‌هـای علمیـه 
خواهـران می‌زنیـم؛ جایی‌کـه کمتر دربـاره آن شـنیده‌ایم، ولی شـنیدن 

دربـاره‌اش جذاب اسـت.

جامعه‌الزهرای قم

 امـا در همیـن شـهر قم حـوزه علمیـه‌ای مخصوص خانم‌هـا هم وجـود دارد به 
اسـم »جامعه‌الزهرا« )جامعه در عربی به‌معنای دانشـگاه اسـت(. جامعه‌الزهرای 
قـم در سـال 1362 به دسـتور امـام خمینی)ره( تأسـیس شـد. از ویژگی‌های 
جامعه‌الزهـرا ایـن اسـت که امـکان تحصیل غیرحضـوری بـرای خانم‌ها وجود 
دارد و این برای کسـانی‌که مشـغولیت‌های دیگری مثل خانـه‌داری و نگهداری 
از فرزنـد دارنـد، خیلـی خـوب اسـت. البتـه در جامعه‌الزهرا مثـل حوزه‌های 
علمیـه آقایـان، طالب غیرایرانـی خانم هم تحصیـل می‌کننـد. آمار این 
مرکـز می‌گویـد که تـا سـال 1394، 50 هزار طلبه ایرانـی و غیرایرانی 
از جامعه‌الزهـرا فارغ‌التحصیل شـده‌اند. تقریباً همه شـهرهای بزرگ، 
حـوزه علمیه خواهـران دارند. از حوزه‌های علمیـه معروف خواهران 
در تهـران، حـوزه علمیـه شـهرری اسـت کـه در حـرم حضـرت 
عبدالعظیم حسنی)شـاه عبدالعظیم( واقع شـده اسـت. کسـانی‌که 
از حوزه‌های علمیه فارغ‌التحصیل می‌شـوند، پژوهشـگر، نویسـنده، 
مـدرس حـوزه و یا مبلغ می‌شـوند. مبلغ آن‌هایی هسـتند که برای 
تبلیـغ دیـن به مـکان های  مختلـف می‌روند و مـردم را بـا کلیات و 

جزئیـات دین آشـنا می‌کنند.

فضای حوزه‌های علمیه

فضـای حوزه‌هـای علمیه تفـاوت زیادی بـا دانشـگاه‌ها دارد. 
البتـه فضـای تحصیلـی خانم‌هـا و آقایـان در حـوزه تفـاوت 

چندانـی با هم نـدارد، به‌جـز اینکه خانم‌ها، اسـاتید زن 
هـم برای تدریـس دارند. معمولاً مـکان حوزه‌های 

علمیـه در هرشـهر در یک مـکان مقدس مثل 
مسـجد یـا حـرم و امـام‌زاده اسـت. در آن 
مکان‌ها کلاس‌داری هم به‌شـیوه اسالمی 
و سـنتی اسـت؛ یعنـی میـز و صندلـی 
وجـود نـدارد. طالب روی زمیـن درکنار 

هم و روبه‌روی اسـتادی می‌نشـینند. روش 
درس خوانـدن در حوزه‌هـای علمیـه روش 

»مباحثه« اسـت. یعنـی بعد از درس اسـتاد، 
طلبه‌هـا ممکـن اسـت دربـاره یـک موضـوع 

سـاعت‌ها با هم  بحـث و گفت‌وگو کننـد. مباحثه 
از آداب درسـی حوزوی‌هـا و یکـی از روش‌هایـی اسـت 

کـه باعث می‌شـود درس‌ها در ذهن طلاب ماندگارتر بشـود. 
راسـتی طلبه‌ها خوابـگاه هم دارند که البته اسـمش در عالم 
طلبگـی »حجره« اسـت. اتاقک‌های کوچکـی که به چندین 
طلبـه داده می‌شـود تـا محـل اسـتراحت و درس خوانـدن 

آن‌ها باشـد.

جامعه‌الزهرای 
قم در بلوار بوعلی این 

شهر واقع شده است. اگر 
می‌خواهید اطلاعات بیشتری 

از تحصیل در جامعه‌الزهرا 
به‌دست بیاورید، با شماره 

تلفن 32112000 تماس 
بگیرید.

 
در مدارس 

علمیه خواهران، به‌ویژه 
جامعه‌الزهرا)س(، ساختار نظام 

تحصیلی بیشتر به دانشگاه شباهت 
دارد. درواقع درس‌ها فصل‌بندی‌شده 
به‌صورت دو نیم‌سال)ترم( در هرسال 

ارایه می‌گردند که بعضی اجباری و 
بعضی با توجه به معدل طلبه 

اختیاری است.
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تـا اینجـا دربـاره اینکـه اصلا حـوزه علمیه کجاسـت، 
 نحـوه ورود بـه آن  چطـور اسـت و یـک طلبـه چـه 
درس هایـی بایـد بخوانـد صحبـت کردیـم. اما شـاید 
اینکـه یـک نفـر اصلا چـرا بایـد طلبـه بشـود و چرا 
جامعـه اسلامی شـیعه بـه وجـود طلبه‌هـا و کسـانی 
کـه درس حـوزوی خوانده اند نیاز دارد، سـوالی اسـت 
که شـاید بـرای خیلی از شـما پیـش آمده باشـد. پس 

منتظـر قسـمت دوم ایـن گـزارش هم باشـید..

چگونه می‌شود حوزوی شد؟

تازه‌وارد هسـتید، باید حداقل مشـخصی از اطلاعات دینی مثل 
احـکام را بلد باشـید و اگـر در حوزه درس خوانده‌ایـد، باید برای 
سـؤال و جـواب دربـاره دروس قبلـی آماده بشـوید. اگـر در این 
آزمون‌ها قبول بشـوید، شـما یـک »طلبه« خانم هسـتید و اگر 
درس‌هایتـان را تـا انتهـا بـه پایـان برسـانید و ازنظـر علمی هم 
در سـطح بالایـی باشـید طوری‌کـه اسـاتید حوزه شـما را تأیید 
کننـد، به شـما »مجتهده« یعنـی خانمی که بـه مرحله اجتهاد 
رسـیده می‌گوینـد. خانـم مجتهده می‌توانـد با اسـتفاده از علوم 
دینـی کـه یـاد گرفته، احـکام دینی را بـرای خودش اسـتخراج 

کنـد و دیگر نبایـد تقلید کند.

تاریخچه حوزه علمیه

دینی تأسـیس شـد و شـاگردهای اسـتادان قبلی به اسـتادان فعلی حوزه‌ها تبدیل 
شـدند. در حال‌حاضـر از معروف‌تریـن و ارزشـمندترین حوزه‌هـای علمیـه ایـران، 
حـوزه علمیـه قم اسـت کـه یکی از مراکز مهم مراجعه شـیعیان سراسـر دنیاسـت، 

درسـت مثـل حوزه علمیـه نجف.

 تلخ و شیرین      

مـی‌روم انـگار صدایت دوباره جان می‌گیرد. می‌نشـیند هنـوز شـعری کـه می‌خوانـدی بـا مـن اسـت. دریا که دوتایـی، کنـار آب، یـادت هسـت برایم سـاز مـی‌زدی. کردیـم. جـواد، شـب‌های دزفـول را یادت هسـت هنوز؟ خیس می‌شـد. زندگی را دوتایی در شـرجی دزفول شـروع خوشـی‌ها در دزفـول می‌گـذرد: »آسـمان نم داشـت. تمام تنم ژیال و جـواد درکنـار هـم لحظـات خوشـی دارنـد؛ بخشـی از ایـن 
کـرده بودنـد.« زدم زیـر گریـه و دویدم توی اتـاق. از زن هجده‌سـاله‌ات »ژیال، از سـی‌هزار تومـان، همین ده‌تومانـی مانده. از بـس این‌ها قرض یک اسـکناس ده تومانـی درآوردی. همین‌طور نگاهـت می‌کردم. گفتی مادرش می‌رود و دسـت خالی بازمی‌گردد: »دسـت کـردی توی جیبت، فکـوری دریافـت می‌کنـد، گاز و یخچـال بخرنـد. جواد فکـوری به خانه نیـز وجـود دارد. یک‌بـار قرار اسـت بـا سـی‌هزار تومان وامی که شـهید نمی‌کننـد. از ایـن لحظـات در زندگـی ژیال ذره‌خـاک و جـواد فکـوری حتـی عاقل‌تریـن آدم‌هـا هـم در لحظاتی کـم می‎آورند و درسـت درک مـراد باشـد. بالاخـره در هر زندگـی، اختلافاتـی به‌وجود می‌آیـد. گاهی می‌کـردی جـواد.«  این‌طـور هـم نیسـت کـه همیشـه اوضـاع بـر وفق لیوان شـیر گرم با دو قاشـق شـکر هم می‌زدم و می‌دادم دسـتت. کیف می‌رفـت وقتـی لقمه‌هـای نیمـرو را خـودم می‌گذاشـتم دهانـت. یـک بیـدار می‌شـوی؟ بـرو بخـواب عزیـزم.« الکـی می‌گفتـی. دلـت غنـج میـز صبحانـه را می‌چیـدم. می‌گفتـی »ژیلاجـان، چـرا این‌قـدر زود بـا ماشـین می‌آمدنـد دنبالت. تـا لباس‌هایـت را می‌پوشـیدی، جـواد آمـاده کنـد: »صبح‌هـا زود می‌رفتـی. سـاعت شـش ژیال دوسـت دارد صبح‌هـا خـودش صبحانـه را بـرای روی هـر مـوج و هزاربـار دیگـر تکرار می‌شـود.« 

چه انتظاری داشـتی جـواد.« 
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هدهد هشتایی‌ها

در بهشت تو نهم پای چو با کوهی درد
تو طبیبانه دوا می‌کنی‌اش با آهی

من گدازاده و تو نسل به نسلت سلطان
خوش برازنده تو صحن و سرای شاهی

حاجت از دل نگذشته تو روا می‌سازی
ای که ناگفته ز اسرار دلم آگاهی

من مسلمان شده نيمه نگاهت هستم
لحظه مرگ بیا دیده به راهت هستم

میهمانان فاطمیه
در ایام شهادت بانو، میهمان داریم... نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

قرار ساعت 8اینستاگرام
خانم هشتک 9h

17900 likes
View all 8300 comments

چاق شدی‌ها...!
نظـر مـن را بخواهیـد، جنگ جهانی سـوم نه 
برسـر آب، بلکـه بین چاق‌هـا و لاغرها اتفاق 
می‌افتـد! از بس‌کـه ایـن موضـوع تبدیـل به 
معضـل شـده و چاق‌هـا مـدام بـرای لاغری 
تالش می‌کننـد، می‌ترسـم یـک‌روز هـم از 
سرتاسـر دنیـا بـا هـم دسـت‌به‌یکی کنند و 
تصمیـم بگیرند هرچه آدم لاغر در دنیاسـت 
را از بیـن ببرنـد. آن‌وقت با خیـال راحت هم 
از خـوردن لـذت ببرنـد و هـم دیگر کسـی 
نباشـد بهشـان بگوید »چاق شـدی‌ها، رژیم 

بگیر!«
امـا خـب داسـتان فـوق کاملاً تخیلی اسـت. 
در ایـن دنیا عـده‌ای چاق)می‌گن نگید چاق، 
بگیـد توپـر( و عـده‌ای لاغر هسـتند و تا بوده 
همین بـوده، ولی چندین سـال اسـت لاغری 
بـه یـک مزیـت تبدیـل شـده و خیلی‌هـا 
حاضـر هسـتند بـه هـر قیمتـی خودشـان را 

لاغـر یـا بـه اصطالح خوش‌تیـپ کنند. 
جـزو  کـردن  لاغـر  آنجایی‌کـه  از  امـا 
سـخت‌ترین کارهـای ایـن دنیـا به حسـاب 
می‌آیـد، توپرهـا! سـراغ روش‌های آسـان‌تر، 
مثـل  می‌رونـد؛  جـواب‌ده  زود  و  سـریع‌تر 
قرص‌های شـیمیایی و اخیراً هم دمنوش‌های 
گیاهـی. بحـث دمنوش‌هـای گیاهی تـا آنجا 
پیـش رفتـه کـه حتی مدیـرکل دفتـر بهبود 
تعذیـه وزارت بهداشـت اعتـراض کـرده و 
گفتـه اسـت صداوسـیما و فضـای مجـازی 
نبایـد این‌قـدر روی این دمنوش‌هـای لاغری 
مانـور بدهنـد؛ چراکـه ایـن دمنوش‌هـا در 
بهتریـن حالـت فقط مـدت کوتاهـی جواب 

می‌دهنـد.
تـازه به‌نظـر مـن ممکن اسـت عـوارض هم 
داشـته باشـند، چـون هـر دارویـی صـرف 

گیاهی‌بـودن، بـدون عارضـه نیسـت.
القصـه اینکـه چاقـی بیـش از انـدازه خـوب 
نیسـت. همان‌طورکه لاغـری بیـش از اندازه 
موجـب  هردویـش  و  نیسـت  خـوب  هـم 
بیمـاری می‌شـود، اما اگر اضافـه‌وزن دارید و 
تصمیم گرفته‌اید لاغر بشـوید، یادتان باشـد 
که شـما یک‌شـبه اضافه‌وزن پیـدا نکرده‌اید 
که یک‌شـبه بخواهیـد همه را از بیـن ببرید. 

# چاقی # اضافه وزن # داروی_شیمیایی
# دمنوش_گیاهی
: Mohammad

سـعید می‌دونـم اینجایـی. اون جـزوه مـن و 
بیار بـردار 

: Khanomme_hashtak
خط رو خط نیفتاده؟

برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

فراز11 دعای 21صحیفه سجادیه

الهـی! تو را به راه افتاده‌ام، نمی‌رسـم مگر تو 

بخوانـی‌ام پیش برانی‌ام، مگر تو این‌همه راه 

را کوله‌بـار سـفرم باشـی و این‌همـه دوراهی 

را انتخابم باشی.

بارالهـا! چشـم‌هایم را بـر خطـوط روشـن 

اشـاره‌ات روشـن نگه دار و مشامم را به بوی 

سرریز از شـاخه ترنج بهشـتت آشنا نگه دار، 

نشـانه بگـذار نشـانی خانـه‌ات را بـا هرچـه 

پرنده و آواز و برسـان دسـت‌هایم را به طرح 

لبخندت...

الهی! دور کن سایه‌ام را از تاریکی و تاریکی 

سـایه‌ها را از مـن و اهل آفتابم کن.

آمین یا رب‌العالمین

وَ اجْعَلْ تقَْوَاكَ مِنَ الدّنيَْا زاَدِي، وَ إلَِ رحَْمَتِكَ 

رحِْلَتِـي، وَ فِ مَرضَْاتِـكَ مَدْخَليِ، وَ اجْعَـلْ فِ 

جَنّتِـكَ مَثْـوَايَ، وَ هَـبْ لِ قُـوّةً أحَْتَمِـلُ بِهَـا 

جَمِيـعَ مَرضَْاتِـكَ، وَ اجْعَـلْ فِـراَريِ إلَِيْـكَ، وَ 

رَغْبَتِـي فِياَم عِنْـدَكَ، وَ ألَبِْسْ قَلبِْيَ الْوَحْشَـةَ 

مِـنْ شِاَرِ خَلْقِـكَ، وَ هَـبْ لَِ الْنُـْسَ بِـكَ وَ 

بِأوَْلِيَائِـكَ وَ أهَْـلِ طاَعَتِـكَ.

و تقوايت را از دنيا توشه‏ام گردان و سفر مرا 

بـه جانـب رحمتـت و ورود مـرا بـه سرمنزل 

خشنودي‌ات قرار ده و مسكنم را در بهشت 

خـود مقـرر دار و مـرا نيرويـى ببخـش كه به 

وسـيله آن همـه بـار رضـاى تـو را بـر دوش 

كشـم و فـرارم را بـه سـوى تو و رغبتـم را در 

آنچـه نـزد توسـت قـرار ده و دلم را در جامـه 

رميدگـى از اشرار خلق خود بپوشـان و الفت 

و انـس بـا خود و دوسـتان و اهـل طاعتت را 

بـه مـن ارزانى دار.    

4w w w . q u d s o n l i n e . i r
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دوسـت نوجـوان مـن! هدهد كانـون پرورش فكـري كـودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما 
پـرواز كـرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبـا را ببرد به كـوه قاف. اگر شـما هم به هدهـد كمك كنيد، مـا زودتر به آنجا مي‌رسـيم.

hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

    عطر یاس   

الله‌اکبر، الله‌اکبر، الله‌اکبر، الله‌اکبر 
صـدای اذان از مسـجد کوچـه بغلـی به گوش می‌رسـید. 
تـوی دلـم غوغایـی بـود. سـر جانمـاز قدیمـی مـادرم که 
بـوی یـاس مـی‌داد، نشسـته بـودم و اذان را بـا خـودم 
زمزمـه می‌کـردم. چشـمم به عکس پـدر افتاد کـه بعد از 
چهارده‌سـال هنـوز برنگشـته بـود. ناگهان صدای مـادر با 
صـدای »حیّ علـی الفلاح« توی گوشـم پیچیـد. مادر مثل 
همیشـه گفت: بهشـت. قلبش... پـدرت توی قلبشـه. اذان 
تمـام شـد. نمـازم را خواندم، سـر جانمـاز نشسـته بودم و 
از آن لحظـات لـذت می‌بردم. نسـیم صبحگاهی با شـتاب 
پـرده را کنـار مـی‌زد تـا بـوی عطـر یـاس را بیشـتر توی 
هـوا پخـش کند و صـورت مـن را قلقلـک بدهد. تسـبیح 
را برداشـتم. بـا دانه‌هـای تسـبیح گویـی آرامـش را بیـن 
انگشـتانم حرکـت مـی‌دادم. دوبـاره بـه عکس پـدر نگاه 
کـردم. خدایـا مـن قلـب پـدرم را از تـوی آن عکـس 
می‌بینـم؛ شـاید ترکشـی کـه بـه قلب پـدرم خـورده، آن 
را ظاهـراً مجـروح کـرده و از تپـش انداختـه باشـد، ولـی 
باطنـش یعنـی جایی‌کـه آرمیـده، آسـمان آبـی و بیكرانی 
دارد کـه قلـب پـدرم را صـاف می‌کنـد. گل‌هـای آنجـا 
قلـب پـدرم را آکنـده از عطرهایـی می‌کنـد کـه مـا توی 
دنیـا، آرزوی بوییدنشـان را داریـم. جـای پـای آدم‌هایـی 
تـوی قلـب پـدرم هسـت که مـا تـوی دنیـا آن‌هـا را مثل 
کبوترهـای آزاد می‌دیدیـم. تـوی قلـب پـدرم پرچین‌هـا 
کوتاهنـد. هیـچ دیـوار بلنـدی جای پـل را نگرفته اسـت. 
خدایـا! وقتـی مُـردم من را تـوی قلبـم بگذار، شـاید توی 

قلـب من هـم خبرهایی باشـد. 
هـرروز همین‌موقـع، وقتـی در حـال جمـع کـردن جانماز 
بـودم، ایـن عطـر بـه مشـامم می‌رسـید؛ عطـری کـه هیچ 
گلـی تـوی دنیا نـدارد. ولـی گل‌های بهشـتی قلـب پدرم 

همیـن رایحـه را می‌دهنـد. 
سـال‌ها گذشـت و حـالا مـن تـوی قلبـم، تـوی بهشـت 
آرمیـده‌ام و نمی‌دانسـتم بـا هـر آه و قطره اشـک و لبخند 
و دعـا، پلـی از قلـب خـودم به قلب پـدرم می‌زنـم تا کنار 

هـم باشـیم و گل‌های بهشـتی را بـو کنیم. 

ریحانـه هدشـی- عضـو نوجـوان كانـون پـرورش فكـري 
كـودكان و نوجوانـان كتابخانـه مركـز3 مشـهد

   بوی سیب   

درخت سیب، کنار دیواری بلند بود. چند یاکریم روی شاخه‌های آن لانه داشتند. یاکریم‌ها هرروز صبح زود می‌رفتند و شب با بویی بهشتی بازمی‌گشتند. روزی هنگام صبح، وقتی یاکریم‌ها 
دوباره می‌خواستند بال بگشایند و بروند، درخت از آن‌ها پرسید کجا می‌روید؟ یاکریمی گفت: به حرم. درخت گفت: حرم کجاست؟ یاکریم دیگری گفت: پشت این دیوار بلند. و همه 

یاکریم‌ها رفتند. شب وقتی بازگشتند، دیگر دیوار بلندی کنار درخت سیب نبود و یاکریم‌ها روی شاخه‌های لرزان درخت نشستند. صبح دوباره یاکریم‌ها رفتند و درخت را تنها گذاشتند. 
شب وقتی آمدند، درخت دیگر نبود. انگار کسی او را از ریشه کنده بود. یاکریم‌ها شب را روی سیم‌های برق خوابیدند و صبح وقتی به حرم رفتند، انگار همه‌جا بوی سیب می‌داد. 

ندا دهقان- عضو نوجوان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كتابخانه مركز3 مشهد

هم‌نفسـم رو بـا قـد کمـون دیـدم   /   تـو این‌همـه غربـت، داغ جَـوون دیـدم   /   تو غربت دنیـا موندم  /   از همسـفرم جا مونـدم   /   تنهای تنها موندم   /   شـبونه 
پرکشـیده از آشـیونه   /   غریـب و بی‌نشـونه   /   ولـی شـمیم عطـرش هنـوز تـو خونه‌مونـه  /   هم‌نفسـم رو بـا قـد کمون دیـدم  /   تـو این‌همه غربـت، داغ جَوون 
دیـدم  /   از دسـت، یـار جَوونـم رفـت   /   رفـت و رونـق خونـه‌م رفـت   /   دارو و درمونـم رفـت   /   تموم دنیامون رو شـونه‌هام بودن   /   پشـت و پناهم بود، رفت 
و زمیـن خـوردم  /   پاشـو ببیـن حـالا کـه بی‌پناهـم   /   شکسـته تکیه‌گاهـم   /   کـی دسـتمو بگیـره   /   تو این شـبِ سـیاهم  /   هم‌نفسـم رو با قد کمـون دیدم  
/   تـو این‌همـه غربـت، داغ جَـوون دیـدم  /   رفتـی خسـته از ایـن دنیـا   /   رفتـی گفتـی و وعـده مـا   /   عصـر روزِ عاشـورا   /   زینـب داره روضـه می‌خونـه عین 
 تـو   /   بـا گریـه می‌گـرده دور حسـین تـو   /   سـرش رو روی خـاکِ تـو مـی‌ذاره   /   بی‌تـاب و بی‌قـراره  /   همـه‌ش می‌گـه خدایـا    /   حسـین کفـن نـداره  /  

 یا ابا عبدالله الحسین ثارالله  /   یا ابا عبدالله الحسین ثارالله  

بگشـودی عاقبـت گـره معجـر مـرا  /   دیدی نشـان پیری و موی سـر مرا  /   دیدی تمام آنچه نشـانت نداده‌ام  /   ناگفته‌های سـوخته حنجر مـرا  /   آثار آن هجوم 
كـه بـا تیـغ در غالف  /   دسـتی شكسـته سـاقه نیلوفـر مرا  /   امشـب كبودی بدنم فـاش میك‌نـد  /   راز وصیت سـحر آخر مـرا  /   با اینكه راحتی كـه دهن باز 
كـرده اسـت  /   جـان می‌دهـی كـه غسـل دهـی پیكـر مرا  /   تنهاتر از همیشـه به اكراه می‌بری  /   از آشـیانه سـوخته خاكسـتر مـرا  /   بر روی دسـت می‌بری از 
بـس سـبك شـدم  /   تـا پـای قبـر این بدن لاغر مرا  /   شـبیه شـمع، چكیدن به تو نمی‌آیـد  /   و مرگ را طلبیدن بـه تو نمی‌آید  /   خودت بگو كه مگر چندسـال 
داری تـو  /   جـوان شـهر! خمیـدن بـه تـو نمی‌آیـد  /   فقـط بلند مشـو كـه زود می‌افُتی  /   بـدون بال پریدن بـه تو نمی‌آیـد  /   تلاش كن كه دو چشـمی مرا نگاه 
كنـی  /   چنیـن ندیـدن و دیـدن بـه تـو نمی‌آیـد  /   چـه خـوب بـود فقط گوشـواره می‌افتـاد  /   چه كرده‌اند؟ شـنیدن بـه تو نمی‌آیـد  /   تكان نخور نفس سـینه 

جابه‌جـا نشـود  /   نفـس بلنـد كشـیدن بـه تو نمی‌آیـد  /   بمان كـه دخترمان را خودت عـروس كنی  /   به آرزو نرسـیدن بـه تو نمی‌آید
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